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 چکیده 

ر اشی و سینما که اوایل قرررب بیسررتم در مفررد ت کّرر قّ، نادبیّاتمکتبی است در   ،اکسپرسیونیسم یا تعبیرگرایی

داری و مدرنیترره اسررت و از سرررمایه  ین رری جامعرره  ،آلماب به وجود آمد. اساس دیدگاه پیرواب این مکتررب

ر حالات و طرز ت کّرر   ،این سبک  مخال ت با اختلاف طبقاتی در جامعه است.  ،هاآب  رترین مبانی ت کّاصلی

هرردفی، برری مرگ، ،های این سبک هترین مؤلّکند. عمدهخالق اثر را بیاب می  احساسات درونی هنرمند و  و

بیاب عقاید مذهبی و اخلاقرری و همینررین برره تشررویر کشرریدب حررواد   بروز احساسات درونی،  پوچی دنیا،

عنرراوین   بات  این موضوعا  ،در این مقاله  .استزدگی و بحراب زندگی مدرب  دل  عذاب،  دلخراش زندگی،

« گرایی و نیفیلیسررمپوچ» ،«ت موجودتلاش برای تغییر وضعیّ سرد و  عشیاب و هجو»  ،«تیهای سنّن ی قالب»

اسررتخراو و  ،ترین هرردف در ایررن پررژوهشمفم  مطرح شده است.  «تیا با واقعیّؤپریشی و تخلیط رزماب»  و

 هررایرمررابهررا در   ررهلّؤکارکرد و ارتبرراا ایررن مهای اکسپرسیونیستی و پسامدرنیستی و بررسی   هلّؤتبیین م

 نویسنده و  ،رضا گودرزیمحمّد  اثر  «(1387)  اگه تو بمیری»  ،«(1384)  نیا  به زانو در»  ،«(1393)  کشنعش»

روش   اخیررر بنویسررد.  یدی را در دورهاست که با نگرراه اکسپرسیونیسررتی توانسررته آثررار متعرردّ  منتقد معاصر
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 مه مقد    -1

 ،های اخیرررمنتقد معاصر است که با قلم شیوای خود طی سال  نویسنده و  ،(1337رضا گودرزی )محمّد

 چند مجموعه داستاب کوتاه و  ،حاصل دوراب نویسندگی گودرزی  خلق کرده است.  فی راآثار شایاب توجّ

چشررم   در  (،1379)  پشررت حشرریر  :از  ی ایشرراب عبارتنرردشرردهمجموعرره آثررار چررا .  یک رماب کوتاه است

 بمیررری  اگرره تررو  (،1384)  در نیررا  برره زانررو  (،1383)  برراراب  زیر  آنجا  (،1382)  شفامت درد  (،1381)  تاریکی

 بررده ی گررازترروانمیجررایی کرره  تا (،1393) کشنعش  (،1392)  زنیچرا می  (،1392)  عشق  پاداش  (،1387)

 .(1396) یاهای بیداریؤر و (1395) چه کسی بود صدا زد بنجی (،1395) برسانمت بگذار  (،1394)

 ،ادبیّرراتدر  .اسررتعنررواب دو مکتررب ادبرری رایرر  در قرررب بیسررتم  پسامدرنیسررم برره اکسپرسیونیسررم و

میرراب آنفررا  کرره در آثرراری زدنررد مکتب دست به خلررق  آرای این دو  از  ثرأشاعراب بسیاری مت  نویسندگاب و

ق ایرانی است که برره یکی از نویسندگاب موفّ  ،رضا گودرزی  های آشنای ایرانی را نیز یافت.چفره  توابمی

 .کردتحلیل  پسامدرنیسم را در آثار او بررسی و های مکتب اکسپرسیونیسم وشاخشه توابمیرسد نظر می

 ،رئالیسمهماب زماب به موازات  در اامّ ؛بود1350ی دهه ،ایراب طلایی رئالیسم داستاب کوتاه در یدوره

 ؛شودآب یاد می  ی ایراب بود که امروز با نام مدرنیسم ازانداست  ادبیّات حال پاگرفتن در گرایش دیگری در

 نویسرری تبرردیل شررد.غالررب داسررتاببه وجرره  1360ی داستاب کوتاه ایراب از اوایل دهه اگرچه مدرنیسم در

 (16: 1391 )شمیسا،

ای مثل ایراب که ریشه در جامعه ا درامّ ؛ی مدرب نیستارتباا با پیدایش جامعهبی ،ادبیّاتمدرنیسم در 

آغاز مدرنیسم بررا آنیرره  تضاد است و چیز نویی در  هر  اعتقادات بابخش عظیمی از ت کّرات و  ت دارد،  سنّ

شررعر   ایراب در  ا درامّ  ؛آغاز شدغرب    تی درسبا آثار سمبلی  «مدرنیسم»  .مت اوت است  ،افتاده اق  اتّ  غرب  در

: 1388 )تسررلیمی،. آمیخررت ترتیهای سنّبه تعبیری با شیوه  اجتماعی و  گاهی نمادهای آشکار  ،داستابدر    و

 هررا ومرررزی روایررتبی  یی وتو  تو در»  ی چفل تاکنوب،های مدرنیسم ایراب در اواخر دههشهمشخّ  از  (218

 (222 :هماب) است.« ایجاد فضاهای غریب مکاب روایت و شکست زماب و

ظفررور   .کنررداروپررا را بفتررر روشررن مرری  ادبیّررات، دگردیسی در  1های فلس ی مدرنیسمنگاهی به شالوده 

کرره برره برریش از آن  ،رشی قرررب نرروزدهم مرریلادیشکسته شدب قواعد کلاسیک و سبک نگا  مدرب و  ادبیّات

، از شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتشادی ناشی شده بود. به عبارت و هنر مرتبط باشد  ادبیّاتبی و یا  طلعتنوّ

 
1. Modernism. 
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، ب گذشته و غریبه بررا عشررر مرردرب بررودکلاسیک که مربوا به جفا  ادبیّاتدیگر، جفاب تغییر کرده بود و  

زیرا تغییری که   ؛پیشین نداشت  ادبیّاتشر تمایلی به  ، بارتباا برقرار کند. از طرف دیگر  ست با آبتوانمین

. الیرروت تی.اس  ساخت.ل میاش را متحوّحیات درونی  ،اش افتاده بودخارجی زندگی  شرایط بیرونی و  در

 و شدند، دیگر قادر نبودند پوچی و هرومیلادی ساخته می  19هایی که در قرب  داستابکه »بر این باور بود  

 (66 :1371)اخوت، .« معاصر را به تشویر بکشندمرو جفاب 

خررودش و جفررانش را  ،دربثباتی و ناپایداری داشت. انسرراب مرر مدرنیسم در بطن خود نشاب از نوعی بی

پناهگرراه   ،هررابه انزوا کشیده شدند و برررای آب  ویژه هنرمنداب و نویسندگابه  . انساب اروپایی بگم کرده بود

هررایی کرره از سرررآغاز فروپاشی و ویرانرری ارزش  ینی باشد، باقی نماند.فکری و فلس ی که حاصل دانش یق

بود، این ناپایداری را   نسانسو حاصل باورهای انساب پسار  مدرنیته در قروب گذشته برای عموم مردم اروپا

 (18 :1371 ،کرد.  )برادبری و مک فارلینتشدید می

مثبت آب در خلررق   یجنبه  ،ات رئالیستی باشدها و انکار فرضیّتمن ی مدرنیسم در انکار سنّ  یاگر جنبه

، گررویی درونرریال ذهررن و تررکهایی از قبیررل جریرراب سرریّتکنیک  .های فنی داستاب استها و تکنیکشیوه

ال، ی چوب مضموب، زماب، مکاب، فقداب م اهیمی همیرروب اعترردده انگاشتن عناصر مفمّحذف طرح و نادی

 ،)هرراثورب.  کلاسرریک  ادبیّرراتگرایی و دیگر عناصررر  ت و آرماب، عقلانیّروشنی  نزاکت، اخلاق، وضوح و

1374  :39)  

ت اصررلی داسررتاب را لات روحی و روانی شخشیّبلکه تحوّ  ،های بیرونی نیستروایت رویداد  ،مدرنیسم

شکند. راوی گویی درونی میتکی زماب را با است اده از تکنیک سیلاب ذهن و ساختار خطّ  ؛کندرصد می

-زیرا هجوم خاطرات به او مجررال نمرری  ،رودعقب و جلو می  ،های مختلف زمابدر داستاب مدرب در برهه

ذهنرری و   ای کرراملاًرود و گاهی به پررس و معقولررهگاهی به پیش می  ،گونه داستاب کوتاهدهد. زماب در این

 (24: 1389 پاینده،) ال است.سیّ

  شمارد:را برمی هااین ویژگی ،مدرنیستی آثارشمیسا برای 

 محتوا بر فرم یغلبه -

 .ذهنی هستند حقیقت داریم که نسبی و یک تعداد گرایی:نسبت -

 مطرح بودب زماب ذهنی -

 شدهتکهتکه وجود نامنسجم و -
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 گ تارهای درونی -

 .اشیا را گزارش دهد نگرش فردا از ،باید رماب نو شود واشیا سخن گ ته می از -

 بنیاد باشد.ءرماب باید شی -

در رمرراب مفررم   اصررلاًهررا  امثررال ایررن  ت وتحلیررل شخشرریّ  توصیف،  روایت،  ،حادثه  ،ی داستابهسته -

   (205-201 :1391  )شمیسا،  نیستند.

 کنایرره، و طنز  به  آغشته  یگریزانهمردم  و  خودمحورانه  یأس  زبانی،  هاینوآوری  مذهبی،  شکّ  همینین

 مدرنیستی نگارش  هایمشغله  همه و  همه  ،فرهنگی  شدگیتفی و  ایماب  دادب دست  از  فلس ی،  پردازیهنظریّ

 رمرراب  هنررر  خررود  مدرنیسررتی،  رمرراب  بزرگ  مضامین  از  یکی  واقع  در  (15  :1383  چایلدز،. )دهدمی  نشاب  را

 آب شکل به و رود فراتر رماب  یشدهگزارش  محتوای  از  که  داردوامی  را  خواننده  ،مضموب  این.  است  بوده

 .اسررت داده مدرنیسررتی  هایداستاب  به  نمادپردازانه  عمدتاً  تیخشوصیّ  ترتیب  بدین  یادشده  مضموب  .بپردازد

 (36 :1393 پاینده،)

شخص دانای کل یا دانای محرردود دهد از به کار بردب راوی سوم  ی داستاب مدرب ترجیح مینویسنده 

چیز خبر دارنررد. تغییررر هایی کامل هستند، زیرا از همهقادر به گ تن داستاب  ،دابداری کند. راویاب همهخود

هررا بررا تغییررر هررای مرردرب اسررت. مدرنیسررتگری در داستابهای مفم روایتیکی دیگر از ویژگی  ،دیدزاویه

ی دگانررهی چندهنررد کرره اجررزاخواننده را به سمتی سوق مرری  ،های رواییدید و چندگانه کردب منظرزاویه

واننررده در را به ابتکار خویش در ترتیبی نو در کنار هم قرار دهد کرره ایررن کررار یعنرری مشررارکت خ  روایت

ص شوند و مرز بین آغرراز و فرجررام نامشررخّهم تنیده میهای مدرب درهای داستابرویداد  .برساختن روایت

فررردی منررزوی و   ت اصررلی داسررتاب معمررولاًشخشیّ  های مدرب با ابفام همراه است وفرجام داستاب  ماند.می

رویررارویی فرررد بررا جامعرره اسررت.   ،های کوتاه مرردربترین مضامین داستابگریز است. یکی از متداولمردم

ت مدرب از فروکاستن خود به سررطح نررازل مررردم پیرامررونش اجتنرراب کند که شخشیّاصالت فرد حکم می

 .دانرردعامه را کسر شررأب خررویش مررییختن با آمکند و درای محسوب میبافتهی جداورزد. او خود را تافته

 (23-31 :1389 پاینده،)
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جدیررد 1اند این است که پیرنرر گذار نامیدههای مدرب را بدعتکه بسیاری از رماب  یکی از دلایل این

هررای قرررب نرروزدهم، خواننررده از نویسی بوده اسررت. در رمررابها مستلزم نوآوری در صناعت رماباین رماب

زیرا فقط در چنین صررورتی اسررت کرره او   ؛ی وقایع چیستت رخ دادب زنجیرهیابد که علّهماب ابتدا درمی

هایی در روایت درآورد و خواندب رماب را ادامه دهد. این کار مستلزم شیوه ها سرد از توالی رویدادتوانمی

ا در امّرر  .ت و معلررولی وقررایع و پیشرررفت آب در زمرراب همخرروانی داشررته باشرردی علّرماب است که با زنجیره

 ،زیرا پیرنرر  رمرراب  ؛ی وقایع آشنا کردت رخ دادب زنجیرههای مدرب نباید خواننده را بلافاصله با علّرماب

. بشیرت مذکور را خواننده از انبوه هاتچیزی نیست مگر همین بشیرت یافتن تدریجی خواننده به این علّ

هررا و ت بدین منظور ابداع شدند کرره دلالررتهای جدید روای. شیوهکندشده در رماب کسب میحقایق ارائه

 (29: 1393 پاینده،) .شکل تدریجی بر خواننده معلوم شودبه این  ت وقایعیّاهمّ

 بیاب مسأله -1-1

 ین رری جامعرره ،ای از مدرنیسررم اسررت. اسرراس دیرردگاه پیرررواب ایررن مکترربشرراخه ،اکسپرسیونیسررم

 مخال ت با اختلاف طبقاتی در جامعه است. ،هاآب رمبانی ت کّترین و از اصلی داری و مدرنیته استسرمایه

ترررین عمررده  و  کنرردخررالق اثررر را بیرراب مرری  ر و احساسات درونرری هنرمنررد وحالات و طرز ت کّ  ،این سبک

بیرراب عقایررد مررذهبی و اخلاقرری و   بررروز احساسررات درونرری،  هدفی، پرروچی دنیررا،بی  مرگ،  ،آبهای   همؤلّ

 .استزدگی و بحراب زندگی مدرب دل عذاب، کشیدب حواد  دلخراش زندگی،همینین به تشویر 

توانسررته پسامدرنیستی    که با نگاه اکسپرسیونیستی واست    منتقد معاصر  و  نویسنده  ،رضا گودرزیمحمّد

عواطررف   نمررایش درونرری احساسررات و  ،مایه آثار وی. دروبی اخیر بنویسددی را در دورهاست آثار متعدّ

گرایرری و پرررداختن برره برره عبررارتی دروب  .، عشق و اضررطراب اسررتعواط ی چوب ترس، ن رت  ویژهبهبشر  

رضررا محمّددر آثررار    -  سررتهاپسامدرنیسررت  وها  های آثار اکسپرسیونیستکه از ویژگی  -ات انساب  روحیّ

 برره زانررو در»،  (1393)  «کشنعش»های  تابشده در آثار وی شامل کگودرزی مشفود است. موارد بررسی

 است.  (1387) «بمیری تو اگه» و  (1384) «نیا

 های پژوهشپرسش -1-2

ها پاسخ پرسشبه این پسامدرنیسم   های اکسپرسیونیسم و هاین پژوهش بر آب است تا ضمن بررسی مؤلّ

 :گوید
 

1. Plot. 



 156-187 صص ،1401پاییز نوزدهم،ی شماره  ،ی ششمدوره  ،های ادبیی مکتب نامهپژوهش 

161 
 

 داد؟  پسامدرنیسم قرار ذیل نویسندگاب مکتب اکسپرسیونیسم و  توابمیرضا گودرزی را  محمّد  آیا -

هررای خررود مررنعکس مدرنیسررم را در داسررتابهای اکسپرسیونیسم و پسررت هلّؤتوانسته است م  آیا او -

 کند؟

 را (1387) بمیررری اگه تو ( و1384)  نیا  به زانو در  (،1393)  کشنعشهایی چوب  کتاب  توابمیآیا   -

 ؟نه یاقرار داد اکسپرسیونیستی  پسامدرنیستی و آثار یزمره در

 رضا گودرزی کدام است؟ محمّداکسپرسیونیسم در آثار  مدرنیسم وهای پست هلّؤترین مبرجسته -

 ی پژوهشپیشینه -1-3

 و «پسامدرنیسررم»هررای نامرره کرره جریررابی در قالررب رسرراله و پایررابترراکنوب تحقیررق و پررژوهش مسررتقلّ

برره همررین  حاضررر مقالرره .مشاهده نشده است  ،رضا گودرزی بررسی کندمحمّددر آثار    « رااکسپرسیونیسم»

ی خررود را برره هفرضرریّ  ،های پسامدرنیسم و اکسپرسیونیسمهای سبک هلّؤپردازد و با استناد به مموضوع می

 مقالات: یحوزه در رساند.اثبات می

،  احمد میرعلایرری یترجمه ،«نام و سرشت مدرنیسم» (1371) ،فارلینجیمز مک  مالکوم براد بری و  -1

 .66-61 ص، ص3رود، شماره نشریه زنده

مررژده   یترجمرره  ،«داسررتانی  ادبیّرراتمدرنیسررم در  رئالیسم، مدرنیسم، پست( »1374)  جرمی  ،هاثورب  -2

 .27 شماره ،کیاب یه، مجلّعقیقی

 روش پژوهش -1-4

ترین و به بیاب مفم استتحلیلی  - ، توصی یوهش کی ی، بر مبنای هدف تحقیقروش تحقیق در این پژ

ی در ایررن پررژوهش ابترردا برره شرریوه  پررردازد.نظررر مرری  هررا در فنرروب مرروردیافترره  تحلیل  ها و توصیف ومحور

گررویی برره هرردف پاسررخ   هررای برره دسررت آمررده برراسپس داده  .آوری اطلاعات پرداختیمبه گرد  ایکتابخانه

 آثار دراکسپرسیونیسم  مدرنیسم وهای پست هلّؤدار ماساس بسامد معنا  بر.  بررسی شد  پژوهشهای  پرسش

 دست یافتیم. هاپرسشرضا گودرزی به پاسخ نفایی محمّد

 مبانی نظری    -2

 مدرنیسم -2-1

ی زمینهات آب در های مدرب و مقتضیّی پیرن  رمابی حاضر دربارهشده در مقالهبر اساس تحلیل ارائه

هررای مرردرب برره ظرراهر توضیح داد کرره چرررا بسرریاری از رمرراب توابمی ایتهای روپردازی و شیوهتشخشیّ
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ن سرره دشرروار یررا هایشاب را فرریکه داستابنویساب مدرب به اینرماب  .خواندنشاب دشوار است  ند وهست  غامض

ت و راه بررردب برره ر از ظرراهر واقعیّرر ابداع پیرنگی که با عبررو  برای  ای ندارند. در واقععلاقه  ،غامض بنویسند

ت را به خواننده ها باید ابتدا انبوهی از نمودهای ظاهری واقعیّباطن آب به نوعی تل یق زمانی دست یابد، آب

ی موهرروم را. ت و حتّرر اهمیّرر ، کررممناسرربتی انبوهی از حقایق ظاهرا نررامرتبط، متنرراقض، بررییعن  ؛ارائه دهند

ت گذارند تا خواننده با خواندب رماب، خود به کشف آب ساختارهایی از واقعیّنویساب مدرب سپس میرماب

 انسررجام رمرراب به و معنا حقایق به و شوندمی معلوم تدری   به – بخواند درست را رماب اگر –نائل شود که 

   (32: 1393 پاینده،) .بخشندمی

 مدرب زندگی با او  .پردازدنمی  رئالیستی  متن  قالب  در  اشایده  آشکار  و  روشن  بیاب  به  مدرب  ینویسنده

 .کنرردمرری تشررویق  رمزآمیز  نوشتن  به  را  او  ها،پیییدگی  این  .دهدمی  گزارش  را  وقایع  امروزی،  یپیییده  و

 .اسررت مرردرب  ایرردئولو ی  بررا  تعررار   در  هنرمنررد  یوسرریله  برره  اندیشرره  قرراطع  و  روشن  بیاب  اساسی  طور  به»

 تحلیل  در  آرا  تکثیر  بر  مبتنی  رویکرد  به  شدب  قائل  خود  علیه  غالب  ایدئولو ی  به  تأسی  با  مدرب  ینویسنده

 حرردی   ذهررن،  السرریّ  جریرراب  همیوب  هاییفن  کارگیریبه  تا  است  درصدد  پیراموب  هایپدیده  و  رخدادها

 و  تقطعیّرر   نداشررتن  در  و  کنررد  پیییررده  را  خررود  اثررر  مضررموب  خررود،  هایداستاب  کردب  رها  فرجامبی  ن س،

 (108: 1390 درودگر، و طاووسی).« کوشدمی آب ثبات و یکپارچگی

 [تر خررود یعنرریهای ]قدیمیشود و از عرفت ریزبینانه تبدیل میرماب مدرب به رماب ذهنیّ  بدین ترتیب

کند و آب ت مادی جفاب واقع را سلب میواقعیّ ،. رماب مدربیابدت و گ تن داستاب رهایی مینمایش واقعیّ

و صررراحت   هررای مبتررذلتبند محرردودیّ  قید و  را از  ، خوددهد. این رمابمی  اش قرارجایگاه شایسته  را در

قیرراس بررا  را ارائرره دهررد. بایررد گ ررت کرره رمرراب مرردرب ]در تررررهاند تا بتواند رئالیسررمی متعررالیرئالیسم می

کرره بیشررتر  آزادی نه فقط برررای ایررن ؛از آزادی بیشتری برخوردار است  تر این نوع ادبی[های قدیمیشکل

: 1393 پاینررده،زندگی به ما القررا کنررد. ) یتر دربارهکه احساسی نابشعرگونه باشد، بلکه همینین برای این

59  ) 

 مدرنیسمپسا -2-2

 دوره  و  مرردرب  یدوره  مرردرب،  از  قبررل  یدوره  :نمررود  تقسرریم  دوره  سه  به  توابمی  را  انسانی  رت کّ  تاریخ 

 دوگانگی،» بر  گیرد،برمی  در  را  میانی  هایسده  تا  میلاد  از  پیش  ششم  قرب  از  که  دوره  نخستین  .مدربپست

 رنسررانس از که دوم یدوره .کندمی ای ا اساسی نقش آب در مذهب  و  دارد  کیدأت«  گراییعقل  و  لیسمئااید



 156-187 صص ،1401پاییز نوزدهم،ی شماره  ،ی ششمدوره  ،های ادبیی مکتب نامهپژوهش 

163 
 

 و علمرری شناسرریروش منطقرری،  گرایرریاثبررات  گرایرری،تجربرره  بررر»  شررود،مرری  شامل  را  نوزدهم  قرب  پایاب  تا

 .گرددمی تلقی جفاب ففم سرچشمه ایحرفه و علمی دانش آب، در و فشاردمی پای« عینی  حقایق  شناسایی

 کشررف جانشررین ت،واقعیّرر  خلررق» گیرد،برمی در را امروز به تا نوزدهم  قرب  پایاب  از  که  دوره  سومین  در  اامّ

  (9 :1383 فرمفینی،). گرددمی تربرجسته دانش، ساختن در انسانی مشارکت آب در و شودمی« تواقعیّ

. سرریاق پسامدرنیسررتی به سبک و  عبارت بود از نگارش  1990تا1960های  سال  ادبیّاتی غالب در  شیوه

ی  رابطه  تر درا موضوع مفمامّ]  .بعد از مدرنیسم قرار دارد  ،زمانی به لحاظ1پسامدرنیسم    (75: 1393 پاینده،)

نسرربت  (115: همرراب) گیرد.ت میأتعبیری پسامدرنیسم از مدرنیسم نش[ به  جنبش ادبی این است کهاین دو  

م برره معنررای طرررد مدرنیسررم پسامدرنیسرر   .اسررت  «ن ی دیررالکتیکی»نوع    ای ازرابطه  ،پسامدرنیسم با مدرنیسم

برره معنررای  مدرنیسررم راواقررع    در  ،گذاشررتن برخرری دیگررر  کنار  های آب وتکمیل برخی جنبه  بلکه با  ،نیست

هررای نرروین اسررتمرار مدرنیسررم برره شررکل  ای ازهم نشررانهپسامدرنیسم    دررو  این  از  کند.دیالکتیکی ن ی می

  (36 :1390 پاینده،) .رویکردی مت اوت هایی حاکی ازهم نشانه یافت و توابمی

 و« مابعررد بعررد و» برره معنررای «post» یکرره از دو وا ه  (postmodernismمدرنیسررم )اصطلاح پست

«modernism  »  مشتق از«modo»  معنررایی  یحرروزه  جریررانی بررا،  یابرردتشکیل مرری«  همین الاب»  به معنای

 ی اشارهسطح کلّ جامعه در ت عام انسانی وعلاوه بر هنر به وضعیّ دوم قرب بیستم، یوسیع است که در نیمه

 مدرنیسم و یدر واقع در ادامه ساختارگرایاب وات پسانظریّین جریاب نیرومند به طور عمده مبتنی بر ا  .دارد

و  را به منزلرره شررکل انقلابرری، افراطرریمدرنیسم پست توابمیبه عبارت بفتر   .ی جدیدی از آب استمرحله

اعتقاد به مستقل نبررودب معنررای   های کلاب وروایت یا روایتاعتمادی به فرابی  .آمیز مدرنیسم دانستاغراق

برراور نوع  هر برابر چالش جدیدی با دین و دررا ها مدربپست مدرنیسم،پست  یده در اندیشهنخوانمتن از  

 (219: 1384 )هاجری، دهد.ایدئولو یک قرار می

ی هررای دیرینرره، نویسندگاب پسامدرنیست دیگر اعتقرراد نداشررتند کرره ارزش1990تا    1960های  در سال

از مبررارزه دسررت  اعاده کرد. آناب کلاً  توابمیی کشتار جمعی جن  جفانی دوم  فرهنگی را بعد از تجربه

خررود  ثیر بیگررانگی درأی آثار آناب، مبرریّن ترر کنندهثیر بیگانهأت کردند. تگویی کسب لذّشستند و از هذیاب

 دیرردگاهی واحررد اجتمرراعی، هررای فرهنگرری وهانند نظریّرر منیز ه ادبیّاتدر    (104:  1393  پاینده،)  .هاستآب

ترررین تمررایز میرراب مفررم ،نسرر حایفرراب   .مرردرب وجررود نرردارددبی پستا  درخشوص آثار  پذیرشامل اطلاق
 

1. Post modernism. 
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 ،هررامدرنیسررتپسررت اد وی،به اعتقرر  داند.می معنا یمقوله ،ادبیّات یعرصه در  مدرنیسم راپست  مدرنیسم و

 بررازی شررانس و  زدایرری ومرکزیررت  آناب برررجود یک مرکز یا محور قائل نیستند.  ضرورت یا دلیلی برای و

 متن اثر در نشاب دادب فقداب معنا در مدرب را اصولاًی پستنقش اندیشه ،لیوتار .ورزندکید میأتشادفات ت

 ( 221 :1384 هاجری،) کند.می در زباب ذکر جوونویسنده را جست یداند و وظی همی

بیخ و بن نابفنجررار و   چناب از  کس عملاًچیز و همهمدرنیست[... همههای ]نویسندگاب پساداستابدر  لذا  

انررد ت گرفتهأاز کدام اوضاع در دنیای واقعی نشها  معلوم کرد آب  توابمیاند که با هیچ روشی نعادی  غیر

نمایی و عقل سررلیم در واقعیهای شاب تردید کرد. عرفشود در سلامت عقلها میاساس کدام ملاک  یا بر

ساختار حیات دارند که رفتارشاب به طور ها در آب بعدی از هستی بیت. شخشیّاندها فسخ شدهاین داستاب

 ؛ای اسررت از اخررتلال مشرراعرشاب اسررتعارهشود، چراکه خود داستانسنجیدنی میدلیل و ناناپذیری بیتوجیه

 (82: 1393 پاینده،. )میزانش را اندازه گرفت توابمیمحرکی نداشته است و ن اختلالی که ظاهراً

 ند از:رنیستی عبارتهای پسامدغالب داستاب برخی از وجوه

برره  را« تواقعیّرر »کوشررند تررا نویساب پسامدرنیست میداستاب :تبرانگیز شدب م فوم واقعیّبح   پیییده و -1

ب ویررژه تمایزناپررذیری آهب بازنمایی کنند و هایی نو، به شکلم رو نه  پذیر وی موضوعی مناقشهمنزله

  ل را نشاب دهند.تخیّ از

ی هررای پسررامدرب دربررارهداسررتاب  بسرریاری از  مشرررف:  ناپررذیرپایرراب  یی چرخهزندگی شفری به منزله -2

 )کارهررا و. کاونرردشررفری را مرری یگیر زندگی روزمرررههای همهویژه جنبههب  فرهن  مشرفی هستند و

 این قبیل( از گذراندب اوقات فراغت و ی ت ریح یانحوه موضوعاتی مانند خرید،

 برابررر  ی معاصرررجامعه  که زندگی در  دهندهای پسامدرب نشاب میداستاب  برجسته شدب سبک زندگی: -3

 .هانمادهای فرهنگی مربوا به این سبک های زندگی وبازتولید سبک است با اتخاذ و

-ی گ تماب یررا گ تمررابنتیجه  ،جفاب پیرامونشاب  ها ازها یا ادراک آبتشخشیّ  رفتار  گ تماب:ی  سیطره -4

 اند. برگرفته ا اثرگذار درها را به نحوی نامحسوس امّتهایی است که آب شخشیّ

 ؛اطلاعات نیسررتند  و  مجراهایی برای انتقال اخبار  ها صرفاًرسانه  ،های پسامدربداستاب  در  ها:نقش رسانه -5

 سازند. واکنش نشاب دادب برمی کردب و چفارچوبی برای فکر ند وطی گ تماب مسلّکنندهبلکه تثبیت

های کفن ولی به سرربکی داستاب اقتباس از ها بابسیاری از این داستاب  ی صناعتی راهبردی:به منزله  هجو -6

 شوند. نوشته می ویژه آیرونی(ههجو )ب صناعات مرتبط با تکیه بر با هجوآمیز و
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تمایزهای متعارف بین  انرها یررا انررواع ادبرری را   های پسامدرب نوعاًداستاب  دورگه یا التقاطی شدب متن: -7

 ترراریخ   -  داسررتاب»  یررا«  نقررد-داسررتاب»  ،«مقالرره  -  داسررتاب»  هررایی تل یقرری )ماننرردشکل  گیرند ونادیده می

 . گذارندمی نمایش به را( «خودساخته

ایما هررای گسرریخته را جررایگزین   ،نویسرراب پسامدرنیسررتداسررتاببه جای روایت:    جایگزین شدب ایما  -8

اسرراس منطررق   تسلیم کردب خود به خواننررده )ففمیررده شرردب بررر  شاب ازهایلذا داستاب  کنند وروایت می

 ورزند.( لجوجانه اجتناب مینشیپی یهای دورهروایی داستاب

ی ی دربررارهملات جرردّأترر   ای ازنویسرری را گونررهها که داسررتاببرخلاف مدرنیست  نگارش بازیگوشانه: -9

ای برررای برره سررخره گرررفتن هررا داسررتاب را وسرریلهپسامدرنیسررت  ،دانسررتندی خررود مرریمسائل مبرم زمانه

 دانند. می های انساب معاصرنابخردی

ی هسررتند کرره ایررده  متوب مسبوق به خررود  ای متشکل ازهتکّچفل  ،های پسامدربداستاب  بینامتنیّت: -10

 (35-34: 1390 پاینده،گیرند. )را به چالش می «خودبسندگی متوب»و  «وارگیاندام»

 اکسپرسیونیسم -2-3

 سمبلیسررم  و  )امیررل زولا(  مدرنیسررم اسررت کرره در واکررنش برره ناتورالیسررم  این مکتب اگرچه شررکلی از

فرانسرره  ،هنرهررا های جدیررد درخاستگاه آب را باید مانند تمامی جنبش عملاً، آمدلماب پدید آ  در  )مالارمه(

. سرریس شررده اسررتأبه کلرری شررکل گرفترره و ت  1910سال    اکسپرسیونیسم در  (100:  1390،  )فرنس  دانست.

ی دانند که جن  و انقلاب را نتیجهدلیل اصلی این احتیاو به بیاب را در این می  ،هنرمنداب اکسپرسیونیست

ویررژه نرراظر بررر هررا برره. اعترررا  اکسپرسیونیسررتشمارندداری میی سرمایهتر جامعهقدیمی  اشتباهات بسیار

ی کرره خود بیگانگ درصد پوزیتیویستی و از بینی صدافزوب تکنیک بر زندگی بود و نوعی جفابط روزتسلّ

برره   و  هررای حرراکم را برره کلرری دور ریختنرردها ایررن ارزش. اکسپرسیونیستروابط انسانی حاکم شده بود  بر

 (704: 1394 ،سیّدحسینیشاب میداب دادند. )نیروهای فردی

هررای گونرراگوب ادبرری برره همیوب خیل عناوینی که برای نامیدب جنرربش «اکسپرسیونیسم»  اصطلاح  أمنش

 ای ادبرری برره کررار گرفترره شررد.بود که این اصطلاح برررای توصرریف پدیررده  و بعدتر  بوداشی  اند، نقّکار رفته

 «خررارو»کرره پیشرروند برره معنرری   exاز دو قسمت    (Expression)  ی اکسپرسیوبکلمه  (6  :1390،  فرنس)

، ادبیّرراتدر  (706 :1394 ،سیّدحسررینی) به معنی فشار و فشردگی تشررکیل شررده اسررت. pressionاست و 

گررر برره عبررارت دی  .نگرررداکسپرسونیسم روشی است که جفاب را بیشتر از طریق عواطف و احساسررات مرری
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ثیرات شخشرری أحسررب احساسررات و ترر یاب حقایقی است کرره برب و مشروف نمایش دادب  ،کوشش هنرمند

جفرراب نویسنده به جای نشرراب دادب    یک اثر اکسپرسیونیستی،  در(  50  :1371داد،  ).  خود درک کرده است

قفرمانرراب  جفاب به نحرروی کرره در ذهررن او یررا یکرری از  ی درونی خود را ازتجربه  ،حقیقت ملموس  عینی و

ت ذهنیّرر   شررد وکخواهد روح خود را به تشویر  الواقع هنرمند میفی  ریزد.بیروب می  دهد وبروز می  ،ستاو

 متعررارف اسررت. غیررر معمررول و به طور کلی غیررر عاط ی و احساساتی و ،ین حالت ذهنا بیاب کند.  را  خود

 (141:  1390  )شمیسا،

 :ی عبارتند ازهای اکسپرسیونیستبرخی از وجوه غالب داستاب

زنرردگی شررفری آهن   ثیرأها که هم تحت تاکسپرسونیست» :داری و مدرنیتهی سرمایهن ی جامعه -1

دوبرراره، برررآوردب زنرردگی  ی آینررده و سررریررای فاجعررهؤو هررم غرررق ر  و پیشرفت تکنیک هسررتند

 «کننررد. ی آب را بررا پتکرری ویرررابخواهند که رفاه بور وازی و تشخیص حسابگرانه و متظاهرانهمی

 (707  :1394 ،سیّدحسینی)

تی را ن رری هررای سررنّقالررب  ،اکسپرسیونیسررمهررای پیشررین:  بین بررردب ارزش  و از  تیهای سنّن ی قالب -2

قراردادهررای موجررود   علیهماند. اعترا   باقی نمی  ادبیّاتکه تنفا    کندی دفاع میادبیاّتکند و از  می

 نظم موجود.  علیهی است و قیامی یوای بور ی جامعهعین حال انکار چفره ، درقالب هنری

ی یاکسپرسیونیسم عشیاب است و پیشگو»  ت موجود:تلاش برای تغییر وضعیّ  وعشیاب و هجو سرد   -3

را برره   ، این هنرمنداب«الزماب  آخر»احساس پیش از وقوع    و  بی انحطاا و بحراب تمدّتجربه  .فاجعه

ت کلمررا  ،، آزادی و انقررلابتغییر، عمل، بازگشت،  اندازد. شورتغییر اساسی وضع موجود میفکر  

 (705: 1394 ،هماب) «.رای  در آثار این هنرمنداب است

ای را افتترراح دوراب تررازه.  گررذاردنشدنی در آینررده مرریثیراتی زایلأت  ،اکسپرسیونیسم»:  انتزاعی  هنر -4

 «.سررازدرا منت رری مرری  «موضرروع»رود و  های خود فراتررر مرریدوراب انتزاع و هنر که از مرز  ؛دکنمی

 (709 :هماب)

، کلیررف خررود را بررا زبرراب اسررتاداب هنرهررات  ،خواهد حتی در صورت لزوم با خشونتاکسپرسیونیسم می

اشرراب قطررع رابطرره کنررد. ایررن ها و طبیعت مررادر نقّنویسندهها و قوانین آناب روشن کند و با زباب مادر  سلاح

ها را به سوی درهم شکستن قید داستاب و شناسی و آوردب سبک طوفانی، آبییی تجدیدنظر در زیبااراده

 (707: 1394 ،سیّدحسینی) .کندع آب رهبری میموضو
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سررتایش   مذهبی روح انساب وشبه  عرفانی وپذیرش تمایلات    ،ی مطلقاستعاره  ی ایما ،استقلال فزاینده

ی ادبرری هررای ایررن پدیرردهاز ویژگی های درونی حاد،تکاویدب وضعیّ  گرایی م را نویسنده وذهن  ها،آب

کلاف سررردرگم فجررایع گونرراگوب  شناختیی زیبایینتیجه ،اکسپرسیونیسمخلاصه  (7: 1390 ،رنس)ف  بود.

 ،های مررذهباعماق زمینه ردا ود رخ  هایریشه  هنر  ،لقیت  طرزاین    در  هاست.بآ  بلکه عشیانی ضد  ،نیست

، هررای فلسرر یی خررود را بررا درآمیخررتن زمینررهدهنرردهعناصر تشررکیل  ؛ردبفرو می  اجتماع  سیاست و  فلس ه،

-بنابراین اکسپرسیونیسم می گیرد.یها ماین زمینه اخلاقی به امید انقلاب اجتماعی از لیستی وایدئا کیفانی،

 (704: 1394 ،سیّدحسینی) بیاب کند. ،را آنیناب که هست وضع بشری و احساسات اساسیخواهد که 

 ها تحلیل داده   -3

 اگرره تررو»  ،«نیا  به زانو در»  ،«کشنعش»های  اکسپرسیونیسم در کتاب  مدرنیسم وهای پست هلّؤمدر زیر  

 آید.هاب میب« و طرح و پیرن  اصلی داستابمیری

 (1393) «کشنعش»کتاب  -3-1

 «کشنعش»ح و پیرن  اصلی در داستاب طر -3-1-1

های زنش مجبور منتقد به دلیل غر زدب  -  شود که مردی نویسندهاز آنجا شروع می  «کشنعش»داستاب  

یک بنررز تشررادفی  ،ا پول چندانی نداردامّ ؛ی زیادی به بنز داردکه علاقهخاطر اینه  شود ماشین بخرد و بمی

راننررده  ،کرده است که پس از تشادفدختری را با خود حمل می  یجنازه  ،بنز  .خردمی  )س(از بفشت زهرا

 .شوندو برادر دختر هم کشته می

ا امّرر   ؛گیرررد، کمرری وجرره ترسررناک مرریکش به خانرره و ظرراهر شرردب یررک روحماجرا با ورود این نعش

دهررد کرره روح راننررده از روح برادر رضایت نمی  شود.انتزی میبلافاصله داستاب از تم اصلی خود دور و ف

عاشررق  ،نویسررنده گردنررد.میکررش بررازها به ماشین نعش، شببه همین دلیل هر سه روح  .این دنیا جدا شود

روح دختررر  ،شوندا پس از اینکه دو روح دیگر از جفاب خارو میامّ  .دروب بنز شده است  یروح زب مرده

 شود.ای عاشقانه ناپدید مینیز پس از صحنه

 .«کشنعش» داستابهای اکسپرسیونیسم در  هلّؤبررسی م -3-1-2

ها نگاهی نو به زنرردگی دارنررد اکسپرسیونیست ت موجود:تلاش برای تغییر وضعیّ دو سر هجو عشیاب و

تحت فشار زندگی در حال پیشرفت و . آناب خود را از یک طرف با نوعی عشیاب و طغیاب همراه استکه  
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ین بینند و از طرف دیگر تحت فشار نوعی احساس خطر پیش از وقوع حادثرره هسررتند و همرر مدرب شفر می

 .اندازدت موجود می، آناب را به فکر تغییر وضعیّاحساس خطر و اضطراب درونی

شما هررم آب  ،جا که بروم باشید هرمطمئن  .ایدهم پر کرده  ل مراشما تخیّ  گویم:ای میبا صدای گرفته»

 .جایید

 ل فرصت دارید.تر از تخیّنشیند: پس هنوز تا فرالبخند روی لبانش می 

 ل هم مگر هست؟فراتر از تخیّ -

رش را ، طرروری کرره تشرروّشررودمعیارها عو  می ،تاب که دور شویدی ذهنیشده. از جفاب عادتبله  -

 ید بکنید.توانمیهم ن

 خسته شدم از این جفاب. .های دیگری را دارممعیارپس آرزوی  -

ماب آه بکشرری، هات را رو به آستنگیو دور هست که بر آب بنشینی و دل  نه، تا نیمکتی در جایی دن    -

 (85: 1393، گودرزی).« حرف از خستگی نزب

 «کشنعش» داستاب درهای پسامدرنیسم  هلّؤبررسی م -3-1-3

بینیم که دو ت را آنجا مییا و واقعیّؤهایی از ترکیب رنمونه  ت:یا با واقعیّؤتخلیط رپریشی و  بزماالف(  

صررحبت کننررد و   ،ها ارتباا برقرار کننرردند با زندهها قادرمرده  .آمیزدمیهم در  دنیای مردگاب و زندگاب با

 حتی میانشاب عشق به وقوع بپیوند.

دانم کی جای مررن . نمیام به چشماب تاریکشزل زدهطور  ، فقط همینشودحرفی از دهانم خارو نمی»

 ؟ را ساخته یا وجود خارجی داری من تو ای؟ ذهنگوید: تو کی هستی و از کجا آمدهمی

هاش خرروب پیداسررت. داد مانند دست. حالا س یدی کچ کند موهاش را بپوشاندبا کف دست سعی می

 ؟ اصغر! کدام گوری هستی :زندمی

گررویم: گردد و مرریمیام بری حضور ذهن عادیباره همه. یکپییدتو پارکین  می  صدا آمیخته با باد

، دانررمها بعیررد مرریمثل س ( با این چشم  ها! اگر شما روح هستید، که جای خواهری )دروغ گ تمببخشید

 شوید؟ها میی روسری و این حرفهای جفاب عادی دربارهباز شامل همین بح 

ها هم خوشایند ، قفر و عتاب این چشمکند. عیب نداردعتاب نگاهم می  با قفر و  ی چشم مثلاًاز گوشه

 است.



 156-187 صص ،1401پاییز نوزدهم،ی شماره  ،ی ششمدوره  ،های ادبیی مکتب نامهپژوهش 

169 
 

او باهاترراب حرررف  ،صرربر کررن داداشررم را پیرردا کررنم .گیررردخبری از ما نمرری  شعور که اصلاًمفراب بی  -

 زند.می

 ! هاب اینجا بودگوید: همین الآتر میلحنی نرم بعد با -

ی ایررن بنررز را التماس دعررا دارد. راننررده ،نیست، ولی این آقایی که پشت بام ماسته به من مربوا البتّ  -

 گویم.می

، هم من مثل یک دسته گررل مرررده بررودم مرده بودم، داداشم چی؟ بعدش خود کرده. حالا من قبلأًبی  -

 کند؟ طور نگاهم می؟ حالا مفراب چهبینید چه بلایی سرم آوردهمی .خراش روی صورتم نبود

گوید: از آب گذشته، بالاخره آدم دوسررت دارد زد و میااندبزنش را پایین میهای عین بادد آب پلکبع

 اش هم زیبا باشد.جنازه

هایی کرره ، این چشمهاتولی جسارت اس  .ت اصلی گرینگوپیر هم همین عقیده را داشت، شخشیّبله  -

، گررودرزی) «آورد.مرریانررس را در ، خودش تنفررایی پرردر جررن واحتیاو به عضو دیگری ندارد  ،شما دارید

1393  :55) 

-مدرنیسم دربارههای پسابسیاری از داستاب  ناپذیر مشرف:ی پایابی چرخهلهزندگی شفری به منزب(  

)کارهررا و  .کاونرردی شررفری را میمرررهگیررر زنرردگی روزهای همهویژه جنبههی فرهن  مشرفی هستند و ب

 ( 35: 1393 پاینده،) راندب اوقات فراغت و از این قبیل(ی ت ریح یا گذنحوه ،موضوعاتی مانند خرید

 : امر!گویدزنم. صدای خشنی میدهم و زن  میشود، به پشتی نیمکت تکیه میسیگارم که تمام می»

 ، آقا ولی هستم.گویم: من استاد پسرتابمی

کی به کسرری  اند هر. از قدیم گ تهی حق به گردب ما داریداوستا! امر ب رمایید، شما کلّبه، مخلشم  به  - 

 .چیزی یاد بدهد، انگار تو جیبش چیزی گذاشته

ا امّرر  ،. مزاحم شدم بگویم بنز مدل پایینگذاشتیمتو جیب خودماب می  ،ن رمایید، ما اگر چیزی داشتیم  -

 تاب هست؟جادار دم دست

هررم کمرری   93بررالای    .93شود مدل  کنند که میها زیر بیست سال را پلاک نمیروزدانید که این  می  -

 آید، آقایی که شما باشید...میگراب در

 .شرروند خواهم دو خانوار توش جا. میگردمنبال یک بنز جادار می: ببینید، من دکنمحرفش را قطع می

 ها هم همیشه هستند.زنم اینمادر
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راسررت  درا شررشامّرر  .اندازدکار شما را راه می  ،دربنز شش  ،گوییدکه می  طوربخشیدها! ایناوستا می  -

 تایی سوارش شوید.که بتوانید راحت شش بایست استیشن بگیریدشما می. ما نیست کار شما و

هم قیمتش   ،هم موتورش بیست است  .ی شمادهد واسهیک آمبولانس استیشن سراغ دارم که جاب می

 (15: 1393، گودرزی)« مناسب.

هررا یررا انررواع تمایزهای متعارف بین  انر  اًهای پسامدرنیستی نوعداستاب  دورگه یا التقاطی شدب متن:و(  

 دسررت تاریخ  - داستاب  یا  نقد  -  داستاب  مقاله،  -  داستاب  قی )مانندهای تل یگیرند و شکلادبی را نادیده می

 (35: 1393 پاینده،) .گذارندمی نمایش به را( ساخته

 دانررممرری خرروب خررودم. اسررت خرراطره - چیز بفتر است بگویم این نوشته، خاطره یا داستاب  هر  قبل از»

ید داسررتانش حررول محررور ، بافن قرار بگیرده اهل  اگر کسی بخواهد داستانی بنویسد که مورد توجّ  امروزه

 بگوید سخن دیدهستم و محروم مردم هایگرفتاری و مشکلات از آب  در  و  باشد  اجتماعی  -مسائل سیاسی

ا باید اعتراف کنم کرره . امّهمین یعنی ثیرگذارتأ داستاب. باشد جامعه هایسامانیناب  بر  نقدی  هم  نفایت  در  و

هررا نیسررت و بیعی اسررت کرره در آب هررم از ایررن خبر، داستاب نیست و طبه تعریف متعارف  این نوشته اصولاً

، نه چیز دیگر ام. خاطره، خاطره استکند؛ شرمندهاندیشمند را برآورده نمیاب  انتظار آب  دسته از خوانندگ

 (1: 1393، گودرزی) «گردد.هم خاطرات حول مسائل عاط ی می و معمولاً

 (1384) «نیا دربه زانو » کتاب -3-2

 فی کتابمعرّ -3-2-1

برره کرره  داستاب کوتاه است    چفاردهرضا گودرزی شامل  محمّدی  نوشته  «نیا  به زانو در»مجموعه داستاب  

آمد،  باراب ، شب، آب مرد درششمین  نیا، صدا، ششت و  ، به زانو دردردترتیب عبارتند از: سومین نامه، دل

  .روزیآرامشگاه شبانه و کس اینجا نیست، هیچ جاب، بعدش هیچ کاغذها، نازی، شازده پاپری، ننه

هررای ایررن مجموعرره ت. اکثررر شخشرریّچرخرردهررا مرریمجموعه حول محور تنفایی انسابین  های اداستاب

رضررا محمّدکرره  سررد  ر. برره نظررر مرریاندیا دچار یک نوع افسردگی یا خودشی تگی شده  ،داستاب تنفا هستند

 ؛آشررنا هسررتند ؛هایش غریبه و خیالی نیسررتندهای داستابتزیرا شخشیّ ؛شناس خوبی استانساب  ،گودرزی

 ،«روزیآرامشگاه شبانه»  ،های این مجموعه داستابمیاب داستاب  در  .آیدتشاب جور درمیکلامشاب با شخشیّ

وعرره هررم هررای دیگررری از ایررن مجمه که خالی از طنز هم نیست. داسررتابلی دارد و البتّفضای فانتزی و تخیّ

 ب و بعدش هیچ.جا: دل درد، ننهمثل ،ای دارندهستند که طنز تلخ و گزنده
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 «نیا به زانو در»های اکسپرسیونیسم در کتاب  هلّؤبررسی م -3-2-2

ی فررراواب مرررد برره تغییررر جنسرریتش و تررلاش هرچنررد علاقرره  های پیشین:ت و انکار ارزشن ی سنّالف(  

 نوعی بر هم زدب و ن ی و های پیشین است و بهت و ارزشظاهری برای نیل به این آرزو به نوعی خلاف سنّ

 نادیده گرفتن نظم خلقت است.

کررردم، سررر برره سررر هررا را گررز مرریرفتم خرید و ده ساعت باهرراش خیابررابکاش زب بودم و با مردم می»

تررو ذهررنم  .خریدمکردم، اما هیچ کدام را نمیگذاشتم، هی لباس شب و کت و دامن تن میها میفروشنده

هررای ایررن و یده باشد. کاش زب بودم و چشمکس رن  و مدلش را ندگشتم که هنوز هیچ دنبال چیزی می

کررردم. کرراش زب گرفتم و براشاب پشررت چشررم نررازک مرریشد و زیر بازوی مردم را میهم خیره میه ب  آب

یررا  .زدمنشستم و مانتوام را از روی پاهام کنار مرریکردم و تو پژوی مردم میای پا میبودم و جوراب شیشه

ام مزدای مردم روسررری ، توها خلوت بودندها که خیابابزدم و شبمی، موهام را مشری  نه کاش زب بودم

، هیچ به روی خودم زدندهای دیگر بفم زل میدادم و وقتی از تو ماشینداشتم و موهام را تکاب میمیرا بر

 ( 37: 1384 ،گودرزی)« . زدم به جایی دور...ی جلو زل میاز شیشه های خمار مثلاًآوردم و با چشمنمی

 گرایی:پوچ نیفلیسم وب( 

امررا حررالا برررعکس شررده  ،زدنیستی را در کیفرراب پررس مرری ر شما،فوق تشوّتاکنوب هستی با سرعتی ما»

« . هرره هرره هرره.بلعررد. بلرره مرریبلعدمی ،زندنیستی است که با سرعتی مافوق نور، هستی را پس می، این است

 (26: هماب)

 :ت موجودتغییر وضعیّو( 

 ؟ی رخ بدهد؟ لااقل چرا برای مننتنیافل باید در فضایی اینقدر دستحس و حاآخر چرا این » -

جررا سررت جوابگررو باشررد، مرررا اینتوانمی. اگررر عقررل و منطررق دانسررتیم چرررا، چرا ما؟ کاش میچرا من  -

 . فقط باید خودت را رها کنی ،اندها مخربی. چرادیدنمی

 .کنمها زندگی میاما من با چرا ،دانمرا نمی تو -

، بفترررین و اولررین کررار برررای تررو ایررن به نظر من  ؟خواهد رها باشی؟ دلت نمیایل خسته نشدهاز تعقّ  -

 (51 :1384، گودرزی) .«گردیاست که از خودت بپرسی کیستی و پی چه می
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ی ی را پاره کن. نگراب مباش، مررن مررراقبتم، بررا قرردرتی فراتررر از همررهیدگرگوب شو! زنجیرهای نامر»  -

بخند! فریاد بررزب! نعررره بکررش تررا از   .اینک سپاه ظلمت در راه است، همر شماستهایی که در تشوّقدرت

 (26: هماب)« ات آینه خرد شود.نعره

 «نیا به زانو در»مدرنیسم در کتاب های پسا هلّؤبررسی م -3-2-3

-ملات جدی دربارهأاز تای نویسی را گونهها که داستاببرخلاف مدرنیست  نگارش بازیگوشانه:الف(  

-بخردیای برای به سخره گرفتن نرراها داستاب را وسیلهمدرنیستدانستند، پسای مسائل مبرم زمانه خود می

 (36: 1390 پاینده،) «دانند.های انساب معاصر می

جررانوراب و گیاهرراب را هررم   ،پررای خررودکشررید و هررمگیرد! شما قررد مرریام میبازی جالبی است، خنده»

هررای ارهبینید زمین، هماب است که هست، با هماب خررردی و حقررارت! برره سرریّکنید و وقتی میآسا میغول

ا کنیررد، امّرر رتاب به آسماب رخنه مررینوردید و در تشوّمیها را درکنید، منظومه، س ر میکنیددیگر فکر می

! ههر شماسررت. اهماب یعنی چه؟ آب آسمانی کرره در تشرروّم! آسماب دیگر چیست؟ آسممای دیوانگاب! هوم

قرردرت مررن  شررما را از ی خرراک؟اید. بنررده، به زمین وابستهجا بروید د؟ چه خیال خامی، شما هرملرز، تمرّ

ا سررال هرر ی میلیرروبها و سررتارگانی را کرره در فاصررلهارهسپاهیاب من در چشم به هم زدنی سیّ  .گریزی نیست

 ( 26: 1384 ،گودرزی)« ند.ای شما برای بیاب قدرت من ناتوانهوا ه .نوردندمیدر ،قرار دارندنوری از شما 

ی ل از متوب مسبوق به خررود هسررتند کرره ایرردهای متشکّچفل تیکه  ،های پسامدربداستاب  ت:بینامتنیّب(  

 (36: 1390 پاینده،گیرند. )یرا به چالش م «بسندگی متوبخود»و  «وارگیاندام»

ام . در این ایّی کمترین و زبیده بگذشتیچند صباحی از وصلت بنده»به بند آخر که رسید مک  کرد: »

رسرریدب ترراریکی برره سرررای رجعررت  وزی بررودمی و بررا فررراهمواره تا پاسی از شب گذشته در پی کسررب ر

ناز و خرام وی های گرد و سپید زبیده بی تادی و لیک هر بار که دیدگانم بر آب بازواب نرم و ساق  .کردمی

کردی و آب از ر همیجودم مسخّسراسر و ،و ولز گوشت ترد ال ور تشویر آتشی بریاب و جلزفی  ،بدیدمی

خواندی تا فرصت زدی و شیطاب لعین در گوشم همیساختی و آتش به جانم همیکن  دهانم آون  همی

دگررر   ربررا  ،چغررر نگشررته، سخت و  گوشت تردتر، آب  اند و از این اولیاز کف نرفته و گزمکاب ردّت نیافته

آور. پس انبوهی پیاز سپید و خردل و زع راب فراهم نمودی و همین اثنا از ترره دل برره درگرراه دلی از عزا در

، اینک واق م که دمرری بعررد، گنرراهی بررر ترین مفربانابشریک و ای مفربابی بیهحق بنالیدمی که ای یگان

 ،خداونرردگارا .بندگاب جمیل تو را به ناحق به وادی اموات فرو فرسررتمیای از  خیل گناهم بی زایمی و بنده
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 .تا بن دنداب واله شیدای اویمرری ی جلیل به دل دارمی و، حبّی ضعی هتو نیک آگاهی که بنده از این زبیده

، مرا به چناب سگی شقی بدل بنموده که جز به گوشت سپید و ترد بریاب گشته بررر لیک ابلیس شریر و لعین

های سپید را همیوب مرغکاب خرد بریاب گشررته بررر آتررش برره های گرد و ساقش نیندیشمی و تا آب رابآت

 «!آمین پیامبر خدا صلوات الله بر من و اعقاب من باد... دنداب نکشمی، لختی نیاسایمی. پس لعنت خدا و

 (61: 1384، گودرزی) .«وبید. بلند شد به پذیرایی برگشتها را روی میز ککاغذ

ی بررارههررای پسررامدرب دربسیاری از داستاب  ناپذیر مشرف:ی پایابی چرخهزندگی شفری به منزلهو(  

)کارهررا و .  کاونرردگیررر زنرردگی روزمررره شررفری را مرریهررای همررهویررژه جنبررههفرهن  مشرفی هستند و برر 

 (35: 1390 پاینده،) (.ت ریح یا گذراندب اوقات فراغت و از این قبیل ی، نحوهموضوعاتی مانند خرید

 این همه سیگار را از کجا آوردی؟ »

 ؟ آهاب، رحیم آقا.اله گرفتم، چیه اسمشهمین یارو بقّاز  -

 خوای چی کار؟، میما که سیگاری نیستیم -

 میخوام ب روشمشوب. -

 ؟ یعنی که چی!ب روشیشوب -

 .کنناین کارو می ؟ خیلیاچی یعنی چی -

حالا بگو ببینم مگه یه پاکت بیشتر هررم  .های دیگر هم بکننه حرف نشد، ممکنه خیلیا خیلی کارکاین  -

 دب؟می

فکر   رفتم ته صف.گرفتم و میکه اینارو بگیرم، پن  بار وایسادم تو صف. هی میدب. واسه ایننه نمی  -

 گ ت.بنده خدا چیزی نمیهاش پیدا بود، اما کنم ففمیده بود. از خنده

 ، ارزشش رو نداره.بار بایستی تو صفببین خانم! لازم نیست پن   -

 ی جنس قسطی ورداشتن.چطور ارزششو نداره؟ همین اقدس خانوم و شفین خانوم با این کار کلّ -

 اونفا با تو فرق دارب. -

 خوام بدونم چه فرقی؟چه فرقی، هاب؟ می -

 .ربففمی؟ پیاونفا پیرب، می -

ه شدم. خواد، از موکت ذلّمنم دلم فرش ماشینی می .و جووب داره! صف ص ه، آدمم، آدمه  انگار پیر  -

 .قسطی وردارم ،خوام مثل اونا هر چی خواستممی
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شه این ولش کن، حالا بگو ببینم با پن  یا ده بسته سیگار مگه می نمی دونم چطور حالیت کنم، اصلاً  -

 چیزارو خرید؟

ی سرره ماهرره کلّرر   های دیگه برررم، دواگر محله  .دببار می  ای دوه ته  ،چرا پن  یا ده بسته؟ تو هر محل  -

 (91: 1384، گودرزی)« کنم.پول جمع می

-ی موضرروعی مناقشررهت به منزلهواقعیّ  ،این داستاب  در  :«تواقعیّ»  انگیز شدب م فومبرپیییده و بح د(  

ل نشاب داده ت به شکلی نو بازنمایی شده و تمایزناپذیری آب از تخیّو م فموم واقعیّ   نه م رو  ،پذیر است

 .شده است

 دانید قرربلاًمی»: موواین بار نگاهش آرام بود. دریایی تیره و بی .حرفش را قطع کرد و به من نگاه کرد»

 «زند.انگار کسی از ته یک گودال یا از پشت صخره یا کوه صدام می؛ ها شنیده بودمهم از این صدا

، بلنررد شرردم و یررک عد انگار کسرری دسررتم را گرفترره بررودب»ها متلاطم شدند:  باز به خلأ زل زد و خیزابه

ت کردم دخترکی نور فانوسی به چشمم خورد. دقّ  ،روویراب روبهنیمه  یرفتم و از خانه  راست پشت پنجره

کرررد. تررا آب سری بالا گرفته به من نگرراه مرری  آمد و باساله را دیدم که آرام از آنجا بیروب می، هشته ت

دخترررک   .تکاب بخورمستم  توانمیکند. ماتم برده بود. نکردم در آب خانه کسی زندگی نمیزماب فکر می

خرردایا ایررن  کرد بروم پیشش. خشررکم زد و گ ررتمزماب با دست اشاره میدید، چوب هممرا می  انگار کاملاً

طور مستقیم به من کند و از من چه کاری برایش ساخته است؟ و او هماباین بیه اینجا چه می  ،وقت شب

هررم غریبرره. کجررا دیررده   ،هم آشنا بود  نگار برایماش افتهیراهن قدیمی بلند تنش و موهای باکرد. پنگاه می

ت بررا عشرربانیّ به دخترررک دانم رو؟ همین وقت پرهیب مردی را دیدم که از خانه بیروب آمد و نمیبودمش

، چفررره و ی در آب تاریکی و با آب فاصررله. حتّدیده بودم. مطمئن بودم که دیده بودم چه گ ت. مرد را قبلاً

 .خواسررت بررروددست دخترک را گرفت تا ببردش تو، امررا دخترررک نمرری  ،ردآشنا بود. م  حرکاتش کاملاً

، اضررطراب، یررا حررس دیگررری کرره ت وحشتکرد بروم پیشش. از شدّخدایا! او گریاب، با دست اشاره می

فقط به فکرم رسید کسی را صرردا کردم؟ . چه باید میرایش بگذارم، انگار فل  شده بودمم اسمی بتوانمین

 ، کسی آنجا نبود.برگشتم و جیغ کشیدم، اما وقتی دوباره نگاه کردم .کنم

آنکرره ی از شما هم بی. حتّترسی ناشناخته دارم  ،هادانید من آدمی هستم که مدام در وحشتم. از آدممی

هررا از طرفرری از همسررایه  .صبح تررا همررین حررالا خرروابم نبرررد  تا  گ تم.داشتم می  ترسم.می  ،چرایش را بدانم
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ی گریرراب آب چفررره ،شررداز طرفرری هررم تررا چشررمم گرررم مرری ؛کشیدم که بیدارشاب کرده بودممیخجالت  

 تو را کجا دیده بودم. انداخت که قبلاًشد و مرا به این فکر میروم ظاهر میدخترک روبه

هاست کسی در دو گ تند که سال  ی آب خانه پرسیدم، هرامروز از خانم اشرفی و خانم صلاحی درباره

،  گودرزی )«  طور رهاش کرده است تا باد و باراب نابودش کند!انگار صاحبش همین .کندزندگی نمیجا آن

1384  :47) 

معاصررر   یدهنررد کرره زنرردگی در جامعررههای پسامدرب نشاب میداستاب  برجسته شدب سبک زندگی:ه(  

: 1390 پاینررده،) .سرربکهای زندگی و نمادهای فرهنگی مربوا به این تولید سبکبرابر است با اتخاذ و باز

35) 

 . پیکاب از جا کنده شد.شد در پیکاب را بست و دور ،گاه کندکه به راننده نآنبی .پیاده شد»

: اش ترمررز کرررد و بررا صرردایی ظریررف گ ررتپژویی جلررو پرر   ،به آب سمت خیاباب رفت. ایستاده نایستاده

 «.آبادجنت»

 نشست.  . در جلو را باز کرد وراننده اشاره کرد سوار شود

 ماشالله چقدر سحرخیزید! -

برروی ادکلررن  گندمی بررود.اش جوب و موهای شقیقههاش قیطانی و مرتّلیبس  گرداند، نگاهش کرد.  سر

 توی پژو پیییده بود. 

 و کاسبی چطور است؟ کار -

 اخم کرد و رو گرداند.

 ،ری قبررول داریرردطررورم. اگررر همررینآباد هم نمرریجنت  .ماسدهاهمین اول بگویم از من چیزی نمی  - 

 ، تو برو س ر سلامت.ماب نزدیک است، وگرنه یاور همیشه مؤمنخانه

 حالا دور میداب ونک بودند.  .رو ساکت بودطور خیره به روبهو خندید. او هماب

 نوشیم و تمام. خوریم و می. سیر و پر میدو زید دیگر هم هستند. م بگویم تنفا نیستمه این را -

 .باز کرد و بی هیچ حرفی بیروب رفتپژو که پشت سمندی ترمز کرد، در را  -

  «ماتحت شانس آوردی از»

 (39: 1384، گودرزی) «چی شد ترش کردی؟ -
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 (1387) «بمیری تواگه »کتاب  -3-3

 تابفی کمعرّ -3-3-1

هررای زیررر داسررتاب کوترراه برره نررام  سیزده  رضا گودرزی شاملمحمّداثر    «بمیری  اگه تو»مجموعه داستاب  

، قامررت چرره عجررب،  یوسررف  ،قرررص،  اشررک  ،ببین زانوم ورم کرده  ،تعقیبسمعک،    بمیری،  اگه تو  :است

 .راز مرگ پرندگاب بیدزارو  حسنک کجایی؟ ها،، کرکسزل زدب به آفتاب ،رعنای جع ر

 ادامرره دادب و همراهرری برراای روایررت شررده کرره خواننررده را برررای هررای ایررن مجموعرره برره شرریوهداستاب

هررای ایررن مجموعرره داستاب .کاره رها کندداستاب را نیمه ،خواننده  دگذارکند و نمیها تشویق میتشخشیّ

های این مجموعه حررول محررور یک از داستاب ها غریبه نیستید. هرهایی است که با آبروایتگر زندگی آدم

 چرخد.ها میتنفایی انساب

 «اگه تو بمیری»های اکسپرسیونیسم در کتاب  هلّؤبررسی م -3-3-2

در ایررن  هررای پیشررینتهررا و سررنّمررا ن رری و انکررار ارزش های پیشین:ها و ارزشتانکار و ن ی سنّالف(  

 آور داستاب هابیل و قابیل است.بینیم که به نوعی یادکشی میا فرزندکشی یداستاب را با ماجرای پدر

 کشی:مثال برای فرزند

که بروم تو یا سرک قبل از این .باز کردند، پشت سرشاب رفتم بالا عقبی خواب بود. در را آرامبابا اتاق  »

جررافر برره  .د تیررر دومبعرر  .، یک مرتبه ترق! صدای شلیک تیررر آمررد! پریرردم عقرربکنم  ه، یا ن سی تازبکشم

 .گچ دیوار راهرو را ریخت ،تیر سوم .سرعت پرید بیروب

صورت  . سر ور این جاش را دیگر نخوانده بودنداقر و صابب .ستش بود، ت ن  برنو دبعد بابا آمد دم در

خررر زل  داد زد: واسه چی مثل ،متر شده بود، تا مرا دید . رو لبش لبخند بود و انگار قدش دوبابا خونی بود

، گررودرزی)  .«و ترره یررک کرباسررید  تاب سرررهمه  .مشو تا یک گلوله هم حرام تو نکرده! برو گمزدی به من

1387  :121) 

دار و زورگوی ی سرمایهخواهند جامعهها میاکسپرسیونیست داری و مدرنیته:ی سرمایهن ی جامعهب(  

، از خررود بیگررانگی و اخررتلاف بررا مدرنیترره  بین ببرنررد و کررلاًشده بور وازی را از  م و حساب، منظّلپرتجمّ

 طبقاتی در جامعه مخالف هستند.

 رفتم. جامه سر کار میگیر و بیآسوده با عرق راحت وکردم و پانزده روز بود که کیف می»
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ها معلوم شده بود یکی از مزایررای را که این روز «خانه در کار»ی آزمایشی طرح ی ما اولین نمونهاداره

. ساعت به آمدب مش عباس مانده بررود  گذراند. دوی بنزین هم بود، از سر میرویهآب مبارزه با مشرف بی

اقرردام از طریررق   .رساندعامل میبه مدیر  ،هایی را که نظر داده بودممد در خانه و پروندهآاو با دوچرخه می

انگرراری مرراب بررر اثررر یررک سررفلسیستم رایانه به صلاح نبود، چوب هر لحظرره ممکررن بررود اطلاعررات اداری

 (139: 1387، گودرزی)« های رایانه گم و گور شود یا ویروس به جانش بی تد.چک تو شبکهکو

اگرره تررو »در داستاب  ها نسبت به مرگ و پایاب زندگی:گرایی و نگاه اکسپرسیونیستنیفلیسم و پوچو(  

داستاب نسبت به مرگ و پایاب زندگی   یگرایی و نگاه مت اوت نویسندهشاهد نوعی نیفلیسم و پوچ  «بمیری

 شکستن قیود داستانی به سوی درهم عقیدهآب هستیم که برای نشاب دادب این و خاموشی و سکوت بعد از  

 رفته و موضوع خلاف عرفی مانند قرار دادب میکروفوب داخل قبر را مطرح کرده است.

 (11: هماب) «شاید مرگ یعنی سکوت و نیستی.» -

ری از مرررگ نداشررتم و ترین تشرروّاما من کوچک  ،دانمی مرگ، او را نمیوقت حرف زدب درباره»  -

 اقی بررود برررای دیگررراب. دیگرانرری کرره اتّ  ،زدم. همیشه مرگ در نظرمنیک حرف میی پیکانگار درباره

 (9: همابشاب. )شناختمنمی

در واقع هدف نویسررنده از نوشررتن داسررتاب   ت موجود:عشیاب و هجو سرد و تلاش برای تغییر وضعیّد(  

ت موجود وضعیّبا است اده از هجو سرد در برابر اش  نشاب دادب خشم و عشیاب و فریادهای درونی  «،اشک»

ها و عشرریاب و هجررو سرررد منجررر برره کند این فریادکرده( بود و به نوعی تلاش می)بیکاری جواناب تحشیل

هررای لیسررانس و هنربینیم که جوانی بررا تحشرریلات فرروقمثال در پایین می  برای  .ت موجود شودتغییر وضعیّ

 کند و این یعنی فاجعه! ی اشکانیاب را بازیدراماتیک مجبور است نقش سرباز مومیایی دوره

آرام لای در را باز کردم. مومیایی پاهاش را   .ای از اتاقک شنیدم. صدای خ هام نشستمپایهروی چفار»

 «بپر برو آفتابه رو پر کن بیار.»: رمق گ تنشسته بود. مرا که دید با صدایی خ ه و بی دراز کرده بود و

 «یعنی همه چیز الکی است!»: گ تم

  «الکی یعنی چه؟»: گ ت

 .یعنی تو هم آدمی هستی مثل من -

 لیسانس هنرهای دراماتیک.، فوقهستمنوروزیاب  ،خب بله -

 !پس کل ماجرا نقش بازی کردب است -
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 (55: هماب)« نقش تنفا هم نه! -

 «بمیری اگه تو»های پسامدرنیسم در کتاب  هلّؤبررسی م -3-3-3

 را «تواقعیّرر » کوشند تامدرنیسم مینویساب پساداستاب ت:م فوم واقعیّبرانگیز شدب ده و بح یپیی الف(  

ویژه تمایزناپررذیری آب از هنمایی کنند و بهایی نو بازپذیر و نه م رو  به شکلی موضوعی مناقشهبه منزله

 (34: 1390 پاینده،). دننشاب دهرا ل تخیّ

 «اقدس خانم! اقدس خانم!»زماب گ ت: رو را چندبار با مشت زد و همی روبهخانه در»

چرری شررده مررادر؟ خرریس خررالی »در را بازتر کرد و گ ررت:  .. زنی جواب از لای در نگاه کردر باز شدد

   «شدین!

 !وب پناه بر خدا! بیا ببین چی شدهجاقدس -

 ؟چی شده -

 توب بدم.یه تک پا بیاین یه چیزی رو نشون ،شهاگه می -

 تا باروب بند بیاد. حالا تشریف بیارین تو .خیس شدینآخه شما که حسابی  -

م آورد، یه کسی ترروش حرررف همین که امروز کیومر  واسه  کنین... این سمعک،تا نبینین باور نمی  -

 زنه!می

 واه! حالا زنه یا مرد؟ -

 (18: 1387، گودرزی) «آی؟گه پریوش پس کی میهی می -

 راهبردی:ی صناعتی هجو به منزلهب( 

 از خودت بگو! باز چی شده؟» -

 «بروم ناصرخسرو برات سیانور بخرم. ،یتوانمییگر ند اگر واقعاً»:  ساکت شد. گ تم

 ، ندادند.توماب هزارگ تم سی .توماب هزارگ تند پنجاهخودم پریروز رفتم، می -

 نداشتی یا دلت نیامد؟ -

 گردنه است! خن سیانور، مگر سرهزار توماب برای یک نا! پنجاهآخر چه خبر است -

 خرم.، خودم برات میخوریاگر مطمئن باشم می -

 .لب برچید و به سقف نگاه کرد
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انررد ها به من زن  زدهها یا تیمارستابای و از بیمارستابببین من هم دیگر از بس که تو قرص خورده  -

 (64: هماب)« سره کن.کار را یک ات یا واقعاًیا درست حسابی بنشین سر زندگی .امخسته شده

 ت به سقف زل زده بود.، عین میّ، با آب اندام لاغر و وارفتهانه نگاه کردمبه فتّ» -

 ؟خواهی از کارهات دست برداریکی می-

 لپ پایینش لرزید.

-راهش قرص نیست، راه  .کنیهات را عشبی میههم بیّبری،  بین می  ی خودت را از! هم معدهببین  -

، یا یک کاسه آب یم لخت بگیری تو دستت، یا ساز ساختماب پلاسکو بپری پایین  .های دیگری هم هست

 این بار هم خودت آمدی بیمارستاب؟ اًکند، حتمقرص که کاری نمی .آهک سر بکشی

 (63: هماب)« هاش راه گرفت.ی چشمجواب نداد. اشک از گوشه

ی ی دربررارهای از تعاملات جدّنویسی را گونهها که داستابخلاف مدرنیستبر نگارش بازیگوشانه:و(  

-ای برای به سخره گرررفتن نررابخردیها داستاب را وسیلهدانستند، پسامدرنیستی خود میمسائل مبرم زمانه

  (36: 1390 پاینده،) دانند.های انساب معاصر می

صررورتی کرره  گیرد، درشاب میهمه خنده  ،ها بنویسندافتد که اگر تو کتابزندگی میهایی تو   اقاتّ»  -

لااقل تررو تنفررایی  ،کندها همیشه هست و اگر کسی هم به ظاهر تأییدشاب نمی اقدانند از این اتّها میخیلی

مثل اعتقاد به چشم زدب یا تأثیر ن رین یا مک  بعد از عطسرره، کرره وقترری کسرری تررو   ؛شاب داردخودش قبول

زمانرره   و  ها چیست، مگر تو این دورآید که بابا این حرفمیداشاب درهمه ص  ،نویسدشاب میکتاب درباره

گیرنررد تررا مرغ دسررت مرریتخم  ،کشدشاب طول میهها هست؟ ولی وقتی دو روز مریضی بیّهم از این خبر

، گررودرزی)« .رونررداز خانرره بیررروب نمرری ،، تا مکرر  نکننرردیا بعد از عطسه؛ شاب را چشم زدههبیند کی بیّب

1387  :76) 
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 گودرزی رضامحم دهای اکسپرسیونیسم و پسامدرنیسم در سه اثر از ی بسامد مؤل فهمقایسه -1جدول 

 گیری نتیجه   -4

، ادبیّرراتدر  .اکسپرسیونیسررم و پسامدرنیسررم برره عنررواب دو مکتررب ادبرری رایرر  در قرررب بیسررتم هسررتند

هررا آرای این دو مکتب، دست به خلق آثاری زدند کرره در میرراب آبثر از  أنویسندگاب و شاعراب بسیاری مت

ق ایرانی اسررت یکی از نویسندگاب موفّ  ،رضا گودرزیمحمّدهای آشنای ایرانی را نیز یافت.  چفره  توابمی

 
1. Cold rebellion and satire and trying to change the status quo. 

2. The time of confusion and mixing dream with reality. 

3. Urban life is an endless cycle of consumption. 

4. Blending and eclecticism of the text. 

5. Negation of tradition. 

6. Nihilism. 

7. Playful writing. 

8. Intertextuality. 

9. Lifestyle highlight. 

10. Complicating and debating the concept of reality. 

11. The negation of capitalist society and modernity. 

12. Satire as a strategic industry. 

 پسامدرنیسم های مؤل فه های اکسپرسیونیسم فهل ؤم نام کتاب 

  کشنعش

(1393 ) 

تلاش برای تغییر   سرد و  هجو عشیاب و

 1ت موجود وضعیّ

زندگی   2،تیا با واقعیّؤتخلیط ر پریشی و زماب

 3، ناپذیر مشرفپایاب یچرخه  یشفری به منزله

 4التقاطی شدب متن   دورگه و

  به زانو در 

 ( 1384) نیا

ت وضعیّ تغییر 6،نیفیلیسم 5،تن ی سنّ

 موجود

زندگی شفری   8، بینامتنیت 7،نگارش بازیگوشانه

برجسته   ناپذیر مشرف،پایاب یچرخه  یبه منزله

برانگیز بح  پیییده و 9، شدب سبک زندگی

 10تشدب م فوم واقعیّ

  اگه تو

 بمیری

(1387 ) 

  داری وی سرمایهن ی جامعه  ت،سنّ انکار

سرد  هجو عشیاب و  نیفیلیسم، 11،مدرنیته

 ت موجودتلاش برای تغییر وضعیّ و

  پیییده و 12،صناعتی راهبردی ی به منزله هجو

نگارش   ت،شدب م فوم واقعیّ برانگیزبح 

 بازیگوشانه 
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منظررر مررورد بررسرری او تاکنوب از این  «اگه تو بمیری»و    «به زانو در نیا»،  «کشنعش»  هایکتاب  هرچندکه  

و پسامدرنیسررتی را در آنفررا مررورد   هررای اکسپرسیونیسررتیرسد بتررواب شاخشررهبه نظر می  ،نگرفته استقرار  

از   «ریاگرره تررو بمیرر »و    «برره زانررو در نیررا»،  «کررشنعش»های  در این پژوهش مجموعه رماب  ش قرار داد.وکا

اکسپرسیونیسم و پسامدرنیسم مورد رضا گودرزی در سبک محمّد معاصر ینویسنده موعه آثار منتقد ومج 

عشیاب  «،کشنعش»در کتاب های اکسپرسیونیسم  هنتای  حاصل از بررسی مؤلّ .تحلیل و پژوهش واقع شد

-نیفلیسررم و پرروچ «،اگرره تررو بمیررری». همینین در کترراب استت موجود تغییر وضعیّتلاش برای   و  هجو  و

هررای بررین بررردب ارزش تی و ازهررای سررنّهمینین ن رری قالرربداری و مدرنیته و سرمایه ین ی جامعهگرایی،  

عبارتنررد از:   «به زانررو در نیررا»  های اکسپرسیونیسم در کتاب هی حاصل از بررسی مؤلّا نتیجه. امّاست  پیشین

نگررارش   ،بینامتنیررت  ،هررای پیشررینت و انکررار ارزشن رری سررنّ،  ت موجود، تغییر وضعیّگراییپوچ  ونیفلیسم  

 . ی طبقاتی و هجو سردآگین مبارزههای خشمفریاد و همینینت یای معشومیّؤو ر بازیگوشانه

هررا در میرراب آب  ،ها کررار دشررواری اسررتآنجا که تحلیل و تعیین انواع تمایلات هنری اکپرسیونیست  از

ی آگررین مبررارزههررای خشررمعه و شور مذهبی را در کنررار فریادجبینی فات را در کنار پیشیای معشومیّؤر

ت کلینیکرری تحلیررل را در کنررار ان جررار نومیرردی و ویرانگررری بینیم و همینین هجو سرررد و دقّرر اتی میطبق

و وا گرروب   تمایررل برره افررراا  ،هررای آبب شدید. یگانه ص ت مشترک بین همررهدادائیستی را در کنار تعشّ

 پیییررده و «،کررشنعررش»مدرنیسم در کتاب های پسا هلّؤا نتای  حاصل از بررسی مامّ  ؛هاستساختن ارزش

ناپررذیر مشرررف، دورگرره یررا ی پایررابی چرخررهزندگی شررفری برره منزلرره ت،برانگیز شدب م فوم واقعیّبح 

برره  هجررو:  عبارتنررد از«  اگه تو  بمیررری»های پسامدرنیسم در کتاب   هلّؤهمینین م  است.  «التقاطی شدب متن

نتررای  حاصررل از   .ت، نگارش بازیگوشانهبرانگیز شدب م فوم واقعیّ، پیییده و بح منزله صناعتی راهبردی

 پیییررده و  ،نگررارش بازیگوشررانه  :عبارتنررد ازنیررز    «به زانررو در نیررا»های پسامدرنیسم در کتاب   هلّؤبررسی م

 بینامتنیت.   و ناپذیر مشرفی پایابی چرخهزندگی شفری به منزله ،«تگیز شدب م فوم واقعیّبرانبح 

هررای رضا گودرزی در سبک و سیاق مکتبمحمّدبررسی مجموعه آثار    ،ترین هدف این پژوهشمفم

ن نویسنده دو سبک روی عناصر داستانی ایهای این  همؤلّ از این رو. استپسامدرنیستی  اکسپرسیونیستی و

 .شدپسامدرنیستی تحلیل  های اکسپرسیونیستی وها بر اساس سبکنفایت فضای داستاب . درشدبررسی 

و برره بیرراب  حلیلی اسررتوار اسررتت  -مبنای هدف تحقیق، توصی ی  روش تحلیل در این پژوهش کی ی، بر

 پردازد.نظر میموردها در متوب ها و توصیف و تحلیل یافتهترین محورمفم
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اگرره تررو »، «به زانو در نیا»، «کشنعش»های اثبات کرد که کتاب  توابمیشده  های ذکر هبا توجه به مؤلّ

 .دسبک مطابقت دار دو های این هلّو پسامدرنیسم نوشته شده و با مؤ اکسپرسیونیسمهای در سبک «بمیری

 منابع

 .فردا :، اص فابدستور زبان داستان، (1371) اخوت، احمد −

 میرعلایرری، احمررد یترجمرره ،«مدرنیسررم سرشررت و نام» ،(1371)  فارلین  مکجیمز    و  مالکوم  برادبری، −

 .66-61: 3ش ،رودزنده یهنشری 

 ،1 جلررد ،(ناتورالیسررتی و رئالیسررتی هررایداستاب)    ایران در کوتاه داستان ،(1389)  حسین  پاینده، −

 نیلوفر. :تفراب

 ل،چررا  اوّ  ،3های پسررامدرب(، جلررد  )داستاب    داستان کوتاه در ایران  ،(1390.......................... ) −

 .نگاه :تفراب

 .نیلوفر :، تفراب، چا  سومم و پسامدرنیسم در رمانمدرنیس  ،(1393)  ........................... −

 اختراب. تفراب: ،داستان ،معاصر ادبی ات هایی درگزاره (،1388) علی تسلیمی، −

 .ماهی: تفراب رضایی، رضا یترجمه ،مدرنیسم  ،(1383) پیتر چایلدز، −

 مروارید. :تفراب ل،اوّ چا  ،ادبی اصطلاحات فرهنگ  ،(1371) سیما داد، −

 .نگاه :تفراب ،هجدهم چا  ،2جلد ، های ادبیمکتب ،(1394) رضا ،سیّدحسینی −

 .قطره تفراب: ،های ادبیمکتب،  (1391) سیروس  شمیسا، −

عرفانی  ادبی اتی نامهفصل«، مرردرب ادبیّات اسطوره و» (،1390) درودگرآمنه    ومحمود    طاووسی، −

  .114-101: 23ش، 7، سشناختیاسطوره و

 .مرکز :فرزانه طاهری، تفراب ی، ترجمهاکسپرسیونیسم ، (1390)اس ، ار.فرنس −

  .آییژ ل، تفراب:چا  اوّ ،تربیت تعلیم و مدرنیسم وپست (،1383) محسن فرمفینی، −

 .ثال  :تفراب ،نیا به زانو در، (1384) رضامحمّد ،گودرزی −

 .افق :، تفراببمیری اگه تو،  (1387)..................................   −

 . چشمه تفراب: ل،چا  اوّ ،کشنعش،  (1393)  .................................. −



 156-187 صص ،1401پاییز نوزدهم،ی شماره  ،ی ششمدوره  ،های ادبیی مکتب نامهپژوهش 

183 
 

 عقیقی،  مژده  یترجمه  ،«داستانی  ادبیّات  در  مدرنیسمپست  مدرنیسم،  رئالیسم،»(  1374)  جرمی  هاثورب، −

 .27ش ،کیان یهمجل 

 ،«(1379 -1357) داستانی معاصررر ادبیّات مدرب درهای پستانعکاس اندیشه»  (،1384)  حسین  هاجری، −

 .تفراب: پژوهشگاه علوم انسانی ،چا  اوّل ،«مدرنیسم پست ما و»مقالات مجموعه
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Abstract 

Expressionism is a school in literature, painting and cinema that emerged in 

the early 20th century in the cradle of German thought. Followers of this 

school strongly reject capitalist society and modernity; one of the premises 

of their thinking is opposition to class differences in society. This style 

expresses the moods, thinking and inner feelings of the artist and the 

creator of the work. The main components of this style are aimlessness, 

emptiness of the world, emergence of inner feelings, expression of 

religious and moral beliefs, depiction of heartbreaking incidents in life, 

torment, boredom and crisis of modern life. In this article, these topics are 

listed under the following headings: "negation of traditional formats", 

"rebellion and irony and attempts to change the situation", "absurdism and 

nihilism", “passing of time and fusion of dreams with reality”. The most 

important goal of this research is to explain the components of 

expressionism and postmodernism and the function and relationships of 

these elements in the novels " نعش کش   اگه تو  " ,"(2014) به زانو در نیا" ,"(2013)

 by Mohammad Reza Godarzi, a contemporary writer and "(2015) بمیری

critic, who uses an expressionist view to review numerous works. As such, 

this descriptive-analytical (library-documents) research deals with 

expressing the most important issues related to characters and describes 

and analyzes the currents of "postmodernism" and "expressionism" in this 

author’s chosen works. 
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Extended Abstract 

Introduction 

A look at the philosophical foundations of modernism sheds more light on 

the metamorphosis of European literature. The world had changed, and 

classical literature, which was related to the past and alien to the modern 

age, could not relate to it. Man, on the other hand, had no interest in earlier 

literature because the change in the external conditions of his life changed 

his inner life. T. S. Eliot believed, “They could no longer portray the 

emptiness and chaos of the contemporary world (Okhovat, 1992: 66). 

Though chronologically speaking, postmodernism follows modernism, it 

actually originates from modernism (Payende, 2014: 115). It can be said 

that postmodernism expresses the feeling of crisis and disbelief in an 

external and powerful order, the same feeling that gave rise to modernism 

[as a literary movement]. (Payende, 2014: 169) 

Expressionism, on the other hand, is a branch of modernism founded in 

1910. Expressionist artists see the main reason for their need for expression 

in the fact that they see war and revolution as the results of past mistakes of 

the capitalist society. The expressionist protest was particularly concerned 

with the growing dominance of technique over life, and with a kind of 

100% positivist and alienating worldview that prevailed over human 

relations. Expressionists abandoned these prevailing values to raise their 

individual forces to prominence (Seyed Hosseini: 2015, 704). In literature, 

expressionism is a method that looks at the world through emotions and 

feelings. In other words, the artist is trying to express the facts that he has 

understood in terms of his feelings and impressions (Dad, 1992, 50). The 

most important components of this style are rejection of capitalist society 

and modernity, rejection of traditional forms, destruction of past values, 

rebellion and satire, abstract art, nihilism, and attempts to change the status 

quo. 

Research Methodology 

The research method in this qualitative research is descriptive-analytical. 

Authors first describe the most important axes of both movements and then 

analyze the findings. 
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Research Findings 

In this research, we first collected information by using library sources. 

Then the obtained data were analyzed in order to answer the following 

questions: 

- Is Mohammad Raza Godarzi among the writers of expressionism and 

postmodernism, and has he been able to reflect the components of 

expressionism and postmodernism in his stories? 

- What are the most prominent components of postmodernism and 

expressionism in the works of Mohammad Reza Godarzi? 

Based on the significant frequency of postmodernist and expressionist 

components in the works of Mohammad Reza Goodarzi, we concluded that 

he is a postmodernist and expressionist author. 

In this study, a collection of novels " نعش کش    "اگه تو بمیری " and "به زانو در نیا" ,"

by the contemporary critic and writer "Mohammad Reza Goodarzi" were 

analyzed. Findings indicate that in the book  "نعش کش" "denial of traditional 

forms" and "change of status" were emphasized. Also in the book "  تو اگه 

 ,"rebellion and satire", "attempts to change the existing status" ,"بمیری

"nihilism and absurdism", "denial of capitalist society and modernity", as 

well as "denial of traditional forms and elimination of former values" were 

more pronounced. The results of examining the components of 

expressionism in "به زانو در نیا " were "nihilism, change of status quo", "denial 

of tradition and past values", "dream of innocence", " the angry cries of the 

class struggle” and "satire". We see the rage of the class struggle, as well as 

the satire and clinical accuracy of the analysis, along with an explosion of 

despair and devastation, and intense prejudice, the only common 

denominator of which is the tendency to exaggerate and overthrow values. 

Finally, the results of examining the components of postmodernism in the 

book " نعش کش   " are "complex and controversial concepts of reality", "urban 

life as an endless cycle of consumption", and "hybrid or eclectic text". 
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Conclusion 

According to the findings, it can be proved that the books "اگه تو  " ,"نعش کش

نیا" ,"بمیری در  زانو   are written in the styles of Expressionism and "به 

Postmodernism and correspond to the components of these two styles. 
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